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 نام کوچک: فرنسیس 
  *«(فرنسیس ـ ها»در فیلم  "هویت اجتماعی"لۀ مسأ بررسی)

 فربُد رهنما1

 

 خلاصۀ داستان 
ای است که مدتی است از خانوادۀ خود در ایالت ساکرامنتو جدا شده و در بیست و هفت سالهدختر ی دفرنسیس هالا
درن م یک رقصنده و طراح رقصاو سودای این را دارد که روزی کند. اش سوفی در نیویورک زندگی میکنار دوست صمیمی

ور شود و مجبکار میبی وقتش در باشگاه رقصنیمهرود. از کار مشهور شود، اما شرایط زندگی بر وفق مرادش پیش نمی
های سنگین خانه در نیویورک اجاره پرداختجا که شود برای گذران زندگی، موقتاً دست به کار مشاغل گذری شود و از آنمی

و  ند موقعیتکنشیند و سعی میعقب نمیز زندگی با این حالاگزیند. می، در یک خوابگاه دانشجویی اقامت در توانش نیست
نام خود  و ردهشود مسیر رسیدن به رؤیاهایش را باز کنیویورک پیدا کند. او در نهایت موفق می شهرکلانخودش را در  جایگاه

 . را در بین ساکنین رسمی این شهر ثبت کند

 

 مقدمه 
، به بررسی نحوۀ «2فرنسیس ـ ها»در مقالۀ پیش رو، سعی خواهد شد با تشخیص و تحلیل عناصر ساختاری روایت فیلم 

أله به دو مفهوم تر، این مسدقیق و ترمنظور تعمق بیشدر این فیلم پرداخته شود. به "هویت اجتماعی"ین مسألۀ یبازنمایی و تب
 . "ایگاه اجتماعیجتثبیت "و  "تنهایی"تر تقسیم شده که عبارتند از و نمود جزئی

ول مقاله در طتر در ارتباط با ساختار و کارکردهای دراماتیک روایت، تر و مستدلهای دقیقدر راستای رسیدن به تحلیل
 در مباحث تئوریک در ضمناند. شاهد مثال آورده شده ها و نماهاییهر بار صحنهو  ر مقاطع مختلف روایت مرور شدهچندین با
کمک گرفته شده است.  ریستفر ووگلرکنوشتۀ  «انندگای در خدمت نویسسفرنویسنده: ساختار اسطوره»از کتاب 
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طرح مسأله، رویکرد »بندی منسجم در ذهن خواننده، مباحث اصلی ذیل سه عنوان همچنین برای ایجاد یک صورت
اند. دهبندی شدسته« فضاسازی و لحن روایت»و « الگوهای رواییپردازی و کهنشخصیت»، «دراماتیک و گسترش پیرنگ

ک نقطۀ ساختاری در بطن روایت فیلم، به سرمنزلی در راستای ها، تلاش بر این است تا با عزیمت از یدر هرکدام از این بخش
 کارکردهای اجتماعی اثر برسیم. 

 

 و گسترش پیرنگ رویکرد دراماتیک  ،طرح مسأله
ی جهت وبخ عنوان شخصیت اصلی فیلم، سرنخهای ابتدایی و انتهایی فرنسیس )گرتا گرویگ( بهمقایسۀ وضعیت

 اشو با دوست صمیمی دارد وقتدهد. او از دختری که کاری نیمهمسألۀ دراماتیک روایت در اختیارمان قرار می خیصتش
ه باید طور کو آن بودهاما در کل وضعیتش متزلزل  است،پسر در حال تجربۀ یکرابطۀ عاطفی با یک  همچنین خانه است وهم

فی هم د، شغلی نسبتاً مطمئن دارد و بدون وابستگی عاطنکزندگی می شود که تنهاو شاید خرسند نیست، تبدیل به کسی می
ین و تلاش برای تعیهمچنین مسألۀ اصلی فیلم در ارتباط با تنهایی و توان ادعا کرد خوشحال و آرام است. بر این مبنا می

آمده، ابتدا کار  که به نیویورک: فرنسیس پس از ایناستتعریف قابل داستان به این شکل  ،تثبیت جایگاه است. در این راستا
عاطفی شده است. حال همۀ  ۀخانه و پس از آن با دن )مایکل اسپر( وارد رابطپیدا کرده، سپس با سوفی )میکی سامنر( هم

نتها د، منا کناش را از ابتدا برود که زندگی اجتماعیدهد؛ و سپس میها را از آخر به اول، یکی پس از دیگری از دست میاین
ماند ـ هرچند تبدیل به چنان اش پر نشده باقی میتر. در آخر، فقط جای خالی رابطۀ عاطفیتر و مطمئنن بار مستحکمای

 تواند از پس کنترل عواطفش برآید. تنهایی هم میشخصیت قرص و محکمی شده که به
ای هعمدۀ چالششود. چراکه میدر طول پیرنگ تأیید  مطرح شد، بالا ای که درگونهبندی مسألۀ دراماتیک بهصورت

 هایاز همان بدو آغاز چالش "تنهایی"مسألۀ د. هستنبندی صورتقابل حول دو دغدغۀ مذکور در مسیر روایت فرنسیس 
شود؛ یها با اتمام رابطۀ فرنسیس با دن شروع مفیلم، این چالش بیرونی بق پیرنگمطاگیرد. فرنسیس، پیش روی وی قرار می

 مقطع از اینطوری که بهکند. تنهایی است و راه این مفهوم را به پیرنگ درونی باز میاتفاقی که خود، نمودی از جداسری و 
. بینیمیز مینفرنسیس با مسألۀ تنهایی در پیرنگ درونی را وپنجه نرم کردن رونی، دستبیگام با پیشرفت پیرنگ به بعد، هم
فرنسیس، در حالی تنها  :مشاهده کرد آید همبلافاصله پس از جدایی از دن میکه سکانسی توان در را میدعا مشاهد این 

او پس از ملحق شدن به سوفی و دوستانش هم تنهاست. حتی بینیم. تنها نمیجا آنکس را شود که هیچمیمهمانی وارد 
که باید پاسخ  گونهتواند آناتمسفر موجود بیگانه است و نمی ، انگار باصمیمی شودکند با او زمانی که لِو )ادام درایور( سعی می

 . عنوان کنشی دو سویه( برقرار کند)به "دیالوگ"و با او  متقابل رفتار لو را بدهد

ه همراه کعنوان مثال همان شب پس از اینبه گذارد.هم تأثیر می یشآشنا حضور فرنسیس در فضاهایروی  "تنهایی"
ر لبۀ پنجرۀ نفره بگردد، برخلاف تصویری که در سکانس افتتاحیه دیده بودیم این بار در یک قاب تکسوفی به خانه برمی

گوید: یرود، به وی مگیرد و مییک کام از سیگار می آمدهکه سوفی به کنارش کشد؛ و پس از ایناتاق نشسته و سیگار می
یند. بکند و خودش را با آن درگیر میی به این مسأله فکر میطور جدگویی دارد به«. خوام تنهایی سیگار بکشمبمون. نمی»
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و موتیف متر ارائۀنحوۀ  ین در مترو دید.چنو هم هنگام تمرین در کلاس رقصتوان بهوضوح میرا بهدر ادامه، این درگیری 
مربوط  ،ایمیدهفرنسیس در مترو دین فرضیه است. تصاویری که تا پیش از این از حضور هم تأییدکنندۀتنهایی در این مقطع، به

شوند. در سکانس اول، او و سوفی را در کنار یکدیگر در حال ورود به به سکانس افتتاحیه و سپس سکانس پس از مهمانی می
در یم. اایستگاه، سپس در انتظار قطار و در نهایت در حالی که فرنسیس سرش را بر شانۀ سوفی گذاشته، داخل قطار دیده

وند که ششوند و پس از شیطنت فرنسیس )در حاشیۀ سکوی ایستگاه( متوجه میها با یکدیگر وارد ایستگاه میدومی، آن
گزینی ایج گیرند. اینبه همین دلیل برای بازگشت به خانه تاکسی میاند. دیروقت است و قطار مورد نظرشان را از دست داده

رو، تنها حضور بعدی فرنسیس در مت ای کهگونهبهرۀ این دو رفیق در مترو. ای است بر پایان حضور دونف، مقدمهمترو با تاکسی
دن سوفی در ادامه، با جدا شبندی مشابه سکانس افتتاحیه.بندی و ترکیبسوفی است ـ هرچند در نمایی با قابحضور و بدون 

سکانس  تفاوت اینو پس از آن، یک بار دیگر شاهد حضور دو نفرۀ این دور رفیق در مترو هستیم. شویم. از فرنسیس مواجه می
ای که ونهگشان آشکار است. بهکه در کنار یکدیگر هستند، اما جدایشبا دو سکانس اول در این است که این بار علیرغم این

نسیس پشت به دوربین )در حالی که فر برخاستن سوفی در ایدۀ نمادین/هجوگونۀ گیر کردن انگشتر فرنسیس و سپس از جا
 ترین نمودها را پیدا کرده است. واضح رو به دروبین بر جای خود نشسته است(

 ای شاهد هستیم که فرنسیس در حین گرم کردننمایش تأثیر این جدایی و تنهاشدگی ناشی از آن را در صحنه بهترین
ند؛ این کزند و حسابی با او غرولند میسوزد، و سپس به سوفی تلفن میگیرد و میمیشیر، ناغافل دستگیرۀ داغ ماهیتابه را 

ای سر به هوا شناخته بودیم که در این سکانس هم است که در فصول ابتدایی فیلم، فرنسیس را به همان اندازهدر حالی 
 ریخت. هم نمینین او را بهچهایش اینها و باری به هر جهت بودنهست. اما تا پیش از این، سر به هوایی

ی آید و درنتیجه با لو و بنجاین تنهایی این است که از پس اجارۀ سنگین خانه برنمی روایی نمود و پیامدترین مهم
سنخ این دو نفر و رفقایشان اش هماما باز هم تنهاست. چراکه از یک طرف خاستگاه طبقاتیشود. خانه می( هممایکل زگن)

ند گونه که بنجی چها وفق دهد ـ همانتواند خودش را با فضای فکری و سبک زندگی فعلی آننیست، و از طرف دیگر نمی
 «.!Frances: undatable»کند: شوخی تکرار میبار به

ن چالش در ناب ای هاینموداز جملۀ کند. تنهایی فرنسیس ادامه پیدا کرده و دامنۀ بحرانش به پیرنگ بیرونی سرایت می
 پایانش که در شروع و این سکانس .است مشهود شپدر و مادرفرنسیس به ساکرامنتو و ملاقات با ر فمندانۀ سسکانس هوش

 گونه و با همان میزانسن همگونه که وارد فرودگاه شده بود، هماننیست )همان نمودارتغییر عاطفی مثبتی در فرنسیس 
نایان است. جمع آشدر در عین حضور  ،تر( مصداق نمایش آدمی بیگانه از جمع، و تنهاپناهتر و بیشاید کمی دلتنگ گردد.بازمی

ۀ بازی جز ادامراهی به اواند و دوانده هها ریشها دیر است. چراکه جدایشدیگر برای بازگشت به ریشهیابد که فرنسیس درمی
که قهرمانان چه راهی را برای فرار از فارغ از این»گوید: گلر میوکریستفر و رتباط،در این اندارد. شهرکلانبزرگان در دل 

رو شدن با مسألۀ مرگ و زندگی ای جز روبهشوند و چارههای فرار بسته میکنند، دیر یا زود راهسرنوشت خود انتخاب می
 .(189, ص. 1387)ووگلر, «نیست

تنهایی در حال قدم زدن در جنگل است و از طریق ای که در آن فرنسیس بهشود بر صحنهای میسکانس مقدمهاین 
ط برای ترین شرایاین مقطع بدترین و ناملایمجا اقامت کند. گوید مجبور شده به خوابگاه برگردد و آنتلفن به مادرش می
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ی قهرمانان با شرایط»گوید: . ووگلر در این باره میاست کرده اش انتخابفرنسیس در مسیری است که برای ادامۀ زندگی
. گذشته (184, ص. 1387)ووگلر, «خوانی نداشته باشدها هماند، که ممکن است با رؤیاها و اهداف آنگریبانبهقدرتمند دست

تباط ارگانیک و عاطفی با جامعۀ خشن و مدرن اطرافش، با رعلاوه بر نمایش عدم ا از این، حضور فرنسیس در جنگل
یابی راه» ووگلر تعبیراین مقطع از روایت فیلم، بهکند.نظیری در راستای رعایت قواعد کلاسیک درام عمل میمندی کمهوش

ند، رسدنیای ویژه می های دژی مستحکم در اعماقگویی مدرن... وقتی قهرمانان به دروازهدر داستان»است.« ترین غاربه ژرف
که دل به دریا بزنند و وارد سرزمین بیگانه شوند زمانی را صرف کشیدن نقشه، شناسایی دشمن، ممکن است قبل از این

. (180 , ص.1387)ووگلر, «تقویت و مسلح کردن خود، و آخرین تفریح یا سیگار کنند ،سازماندهی مجدد یا کاستن از گروه
هایش بر وی بگشاید. بنابراین چه دژی راحتی دروازهخواهد بهنیویورک است که نمی شهرکلاندنیای ویژۀ فرنسیس همان 

فضایی ه همان مشابهای مدرنیته )و ای بسا ها و نشانهتر و تحقیرآمیزتر از فرستادن فرنسیس به نقطۀ مقابل انگارهمستحکم
ضا به زنان در دل این فو عزیمت کرده است(، یعنی همان جنگل و طبیعت بکر؟ فرنسیس پرسه که فرنسیس از آن دل کنده

کند )مکالمۀ تلفنی با مادر نیز در همین پردازد و خود را برای نبردهای دشوارتر پیش رو آماده میسازماندهی مجدد افکارش می
روایت را در همین مقطع هم شاهد هستیم. در ابتدای  یزهجوآم جنبۀ دیگری از بایگوشی ر دیگردر عین حال، باراستاست(. 

بینیم که آرام و متفکر به درختی تکیه داده و همچنان که در بحر تفکر تماشای حضور فرنسیس در جنگل، او را در حالی می
از این کار منع رسد و او را ان منطقه سر میبخواهد آن را بکشد، نگهکه میگذارد. اما همینغرق شده، سیگاری بر لب می

تصویر  تر از معمول بهغار فرنسیس را بحرانی ینترشرایط عمیقکند. این کنش، علاوه بر هجو ساختار کلاسیک روایت، می
هد دترین نرمشی در برابر فرنسیس از خود نشان نمیترین غار این دنیای ویژه هم کوچکعبارتی گویی حتی ژرفکشد. بهمی

 دارد. او برنمی تعیین تکلیف برایجا هم دست از کنترل و و این

صادی، اقتمسألۀ جایگاه  ،"تنهایی"موازاتبه، با لو و بنجی اشخانگیاز مقطع جدایی فرنسیس از سوفی و سپس هم
و بر سر اش با لزنیمواجهۀ وی با مسألۀ اقتصاد از چانه د.شومی تدریج برجستهپیرنگ درونی بهدر  نیزفرهنگی و اجتماعی 

هد دسپس با هشداری که سوفی در ملاقاتش، راجع به رفاه طبقاتی لو و بنجی به او می. خوردکلید می، تقسیم سهم اجاره خانه
 شود.گیرد؛ و با از دست دادن شغلش عریان میبوی جدی میورنگ

ای هدر صحنها، فیلم با یک مقدمۀ بصری مخاطب را آمادۀ پذیرش این مسألۀ کرده است. این مقدمه اما پیش از همۀ این
ت برگزار ثاب نماییافتد که فرنسیس برای ملاقات با سوفی به محل کارش رفته و منتظر اوست. این صحنه در اتفاق می

ردد که با اندکی بهت، به ت بینیمپشت به ساختمان میرو، قد در سمت چپ قاب در پیادهکه در آن فرنسیس را تمام شودمی
ای است ونهگاین نما به کمپوزیسیونبندی و قاب. روست(ای اگزوتیک روبه)گویی با منظره ها خیره شده استعابرین و ماشین

ه کجا از آن اماروح است.و در عین حال بی مکانیکیای، زیبایی مدرسه از تقارن و نوعیکه بدون حضور فرنسیس حاوی 
تمامی جزئیات این قاب، اعم از ساختمان، رنگ و نور و همچنین نوع عبور و مرور عابرین پیاده در هماهنگی با فضای صحنه 

این  تغییره تنها کمکی بروح نیویورک( است، حضور فرنسیس نهخشن و بیشهرکلاناز فضای کلی  مقیاس کوچکیعنوان به)
هنۀ این تواند جای درستش را در پدهد که نمیرا نشان میو نابالغی وگول گیج شمایل کودکفضا نکرده است، بلکه بالعکس 
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 و . حتی نگاهشپشت به مسیر ورود سوفی به خیابان است.و در صورت ادامۀ همین رویه، محکوم به فناست شهر پیدا کند
 شوند.پیوندند، از سمت مقابل از قاب خارج میر میه یکدیگی از ساختمان خارج شده و بزمانی که سوف

در خلال دیالوگی که در قطار بین این کند. در ادامۀ همین سکانس است که سوفی در مترو مسألۀ جدایی را مطرح می
استه و از جا برخشود، شاهد قابی هستیم که در آن سوفی برخلاف رویۀ معمول رفتار مسافران در قطار مترو، دو نفر برقرار می
ایستد و فرنسیس در حالی که بر جای خود نشسته، سرش پائین است و دستش را بلند اش، رو به پنجره میدر مقابل صندلی

ای که در آن سوفی به ملاقات ای بصری است برای نمایی از صحنهپرسد. این قاب، به نوبۀ خود مقدمهکرده، از او سؤال می
ای ترمز رفتارهای ساختارشکنانۀ فرنسیس را مده. در این صحنه، سوفی تلاش دارد که تا اندازهفرنسیس در خانۀ جدیدش آ

ی اهدایت کند. اما فرنسیس که گویی گوشش بدهکار نیست، در حالی که سوفی روی کاناپه نرمالبکشد و او را به مسیری 
طور وارونه روی سر و دو دست خود کرباتیک به، در کنار وی با انجام یک حرکت آگیردهایش را پی میو دیالوگنشسته 

 ایستد! می

 

 الگوهای روایی و کهنپردازی شخصیت
فرنسیس در شروع فیلم، دختری است در آستانۀ بلوغ فکری. سکانس افتتاحیه، او و سوفی را همچون دو کودک بازیگوش 

نوان یک عشان هستند. جغرافیایشهر، بهکردن جایگاهدهد که در بطن شهر به دنبال شناخت پیرامون و پیدا قرار نشان میو بی
ن در حال دست شاناپذیر ثابت است، و این فرنسیس و سوفی هستند که برای احراز خود و موقعیتشده و کرنشمحیط تثبیت

ثابت  ایینهزمه در همراه نیست؛ بلک لوکیشنبا تغییر هم لزوماً  هاروند. این جابجاییو پا زدن بوده و از جایی به جای دیگر می
 ین سکانس را(. به اینهمافتد )مقایسه کنید نماهای اول و دوم و با تعویض جای این دو نفر در قاب تصویر هم اتفاق می

 دلیل، عمدۀ وظیفۀ روایت این سکانس بر دوش مونتاژ است. 
وش اند و در حال و هوایی سرخایستادهبینیم که در یک پارک در مقابل یکدیگر در نمای اول، فرنسیس و سوفی را می

یک از این دو نفر نداریم، تماشای جایی که هنوز هیچ شناختی از هیچنآو کودکانه مشغول یک بازی زورآزمایی هستند. از 
 یاکند که مشغول بازی و زورآزمایی هستند و هر آن امکان دارد ضربهاین نما، بیش از هر چیز شمایل دو کودک را تداعی می

زمینۀ تصویر )که وضوح کمی هم دارد( زندگی عادی در جریان جدی به یکدیگر وارد کنند. این در حالی است که در پس
است. انتخاب یک بازی خشن و جنگجویانه از سوی این دو کودک )که هر دو هم دختر هستند!( نشان از رسوخ انگارۀ تنازع 

زمینه اش ظاهراً آرام و عادی در پسی که زندگی روزمرهشهرکلاندارد.  شهرکلانبقا در ناخودآگاه جمعی شهروندان این 
 . داردریان ج

ۀ فرنسیس و سوفی داریم، باز هم کودکانگی و میل به در هم ریختن رسپس در مرور کوتاه و اجمالی که بر زندگی روزم
ه گونه کرا شاهد هستیم. در این سکانس )همان میدان زندگیدر عین تلاش برای ماندن در  روزمرگیو تن ندادن به قواعد 

هاست. هنجار تر به دنبال تبعیت ازتربوده و بیشتری شاهد هستیم(، سوفی نسبت به فرنسیس نرمالدر ادامه با قطعیت بیش
مانی که د. یا زبافعنوان مثال در حالی که فرنسیس مشغول خواندن مطلبی در ارتباط با نقد ادبی است، سوفی بافتنی میبه
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 خیالی مشغول خواندن مجله و خوردنهای ورزشی برای حفظ تناسب اندام است، فرنسیس با بیسوفی مشغول انجام تمرین
ازی جدیت و آرامش مشغول ب ریزد در حالی که سوفی باخوراکی است؛ و یا این فرنسیس است که بازی تخته نرد را به هم می

 بوده. وانین آن و لذت بردن از به جا آوردن مناسک و ق
یک رفیق صمیمی دارد )سوفی( که از ابتدا تنها عنوان قهرمان درام، از جملۀ نمودهای تنهایی فرنسیس این است که به

ر دکند؛ و این در حالی است که خود سوفی هم شخصیتی تنهاست. الگو را برایش ایفا میتا انتهای فیلم نقش چندین کهن
ای هچراکه در سکانس مونتاژی افتتاحیه، در تقابل با بازیگوشیکند.برای فرنسیس ایفا میپردۀ اول، سوفی نقش مادر را 

و  بندداش را میبوکتر است و در انتهای همین سکانس، زمانی که فرنسیس مکتر و آرامافراطی فرنسیس، او متعادل
های رفیقانه، در عین ایجاد و تعریف زمینه ،است. این درخوجا بماندخواهد که همانخواهد به اتاق خودش برود، از او میمی

مادرانگی و  نقش «هات رو دربیارجوراب» کند.بلافاصله با گفتن جملۀای به شخصیت سوفی اطلاق مینهیاگراکارکرد حمایت
الگو که در تعریف و کارکرد شخصیت سوفی نقش اساسی دارند اشاره در زیر به سه کهن. شودتر میپررنگ وی دهندگینظم

 خواهد شد: 
اطر خنوعی بهچراکه فرنسیس بهد. کنمیعوض « بازدغل»الگوی کهن جایش را بامادرانگی سوفی در مقطع جدایی، 

اکنون این سوفی است که بدون اش را با دن بر هم زد؛ و مساعدت در پرداخت اجارۀ خانه بود که رابطهو خانگی با او هم
لی با این کار سوفی، گویی سیاش گذاشته است.خانۀ تازههماهنگی با فرنسیس، قول و قرارهایش را برای نقل مکان نزد هم

رش از گیرد. این برو شدن با زندگی خشن واقعی قرار میآید و او در آستانۀ روبهسردی بر گونۀ فرنسیس رؤیاپرداز فرود می
های ... منبازاندغل»شمارد: برمی« بازدغل»الگوی هایی است که ووگلر از کهنخوبی قابل انطباق با ویژگیپیرنگ بهحوادث 

ها، غالباً با جلب توجه به آورند... بیش از همه، آننشانند و قهرمانان و مخاطبان را به روی زمین میبزرگ را سر جایشان می
د خود را از توانباز میشوند... انرژی دغلشناختی ساکن، باعث تغییر و تحول مثبت میانعدم توازن یا پوچی یک موقعیت رو

 کنند. وقتی ما خود را خیلی جدیای بیان کند که ما را به ضرورت تغییر هشیار میهای زبانیطریق حوادث ناگوار یا لغزش
ترین کارکردهای از مهم.(105, ص. 1387)ووگلر, «رگرداندباز ممکن است ظاهر شود تا ما را به فاصلۀ لازم بگیریم... دغلمی

ند. کدر این مقطع این است که اولین نقطۀ عطف را به پیرنگ بیرونی روایت فرنسیس تزریق می« بازدغل»سوفی با نقاب 
. (106, ص. 1387)ووگلر, «دراماتیک گشایش کمیک را نیز دارندبازان... کارکرد در درام، دغل»گوید: گونه که ووگلر میهمان
شاهد  ترین تغییرات را در شخصیت سوفیشود، کمجا به بعد، هر قدر زندگی و شخصیت فرنسیس دستخوش تغییر میاز این

ر هایی کاتالیزور هستند که زندگی دیگران را تحت تأثیغالباً شخصیت»است که « انبازدغل»های هستیم. این نیز از ویژگی
 . (107, ص. 1387)ووگلر, «ماننداما خود بدون تغییر باقی می ،دهندقرار می

اوی ها، حالگویی در سوفی هستیم که در برخی از کنشاز همین مقطع، شاهد یک تغییر نرم و تدریجی نقاب کهن
یتی الگوی استاد... شخصکهن«. »استاد»الگوی جدید عبارتست از مندانه است. کهنظریف و هوش یها و اشتراکاتپوشانیهم

درست است که ترک فرنسیس از طرف . (71, ص. 1387)ووگلر, « دهندۀ یا مربی قهرمان استکه یاری معمولاً مثبت است
ه ای بود کتوان گفت این همان سیلیشود، اما از طرف دیگر مینوعی کنش ناجوانمردانه و نارو زنی محسوب میسوفی، 

عبارتی سوفی با این عمل )شاید ناخواسته( نقشی استادانه برای فرنسیس هایش باز شوند. بهفرنسیس احتیاج داشت تا چشم
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گوی استاد، ایجاد انگیزه در قهرمان و کمک به او در غلبه بر ترس است... الاز... کارکردهای مهم کهن»کرده است. چراکه  اایف
)ووگلر, «دهد که وی را ترغیب به کنش و ماجراجویی کندا امور را به نحوی ترتیب مییدهد استاد چیزی را به قهرمان نشان می

بینیم که به خانۀ لو و بنجی برای ترین نمود استادانۀ سوفی را در سکانسی میدر ادامه، مشخص. (75 - 74, ص. 1387
نیویورکی  ندوستاعنوان هنرمندان/هنرلو و بنجی بهو فرهنگی اقتصادی  گاهیو جا ملاقات فرنسیس آمده و راجع به مناسبات

طور که آموختن درست همان»دهد. های این مناسبات با واقعیات موجود زندگی فرنسیس به وی هشدار میو عدم سنخیت
, ص. 1387)ووگلر, « کارکردهای کلیدی استاد است از یکی از کارکردهای مهم قهرمان است، تعلیم دادن یا تربیت کردن هم

72) . 
ت که نمایندۀ وضیعتی اسنوعی ترین کارکردهای روایی تقابل بین فرنسیس و سوفی این است که سوفی بهاز مهم

های ارهنجکند تا برخلاف سوفی که به اغلب د؛ و تمام تلاشش را میسر خمکنآن  در برابرخواهد مذبوحانه فرنسیس نمی
ی پردۀ هاتوان در یکی از دیالوگاز نمودهای این تفاوت/تقابل را می نا کند.باجتماعی آری گفته، دنیای شخصی خودش را 

و تو هم یه »دهد: و سوفی پاسخ می« شیتو یه ناشر بانفوذ می ]یه روزی[»گوید: فرنسیس میوضح دید؛ جایی که اول به
توان تقابل پذیرندگی سوفی و در همین دیالوگ می «.کنمت چاپ میرقاص مدرن مشهور. و من یه کتاب خیلی مهم درباره
« سایه»لگوی انوعی نقش کهنتوان گفت سوفی بهمی کرد.از این منظرمیل به خالقیت و منشأ اثر بودن فرنسیس را مشاهده 

ک چیز نشده، یا طردشدۀ یالگوی سایه معرف انرژی سویۀ تاریک، و جنبۀ نامنتظر، درککهن»کند. را برای فرنسیس ایفا می
ایی باشد که دربارۀ خود شدۀ دنیای درون ماست. سایه ممکن است تمام آن چیزهاست. سایه غالباً مأمن هیولاهای سرکوب

ا را هها اذعان و اقرار کنیم، حتی به خودمان. کیفیاتی که آنتوانیم به آنداریم، تمام آن رازهای تاریکی که نمیدوست نمی
 کنند.وار ناخودآگاه عمل میاند و در دنیای سایهمان به کمین نشستهایم، ولی هنوز در درونکن کردهطرد و ظاهراً ریشه

, 1387ر, )ووگل« ایم، در خود جای دهدها را به دلیلی طرد کردهاند یا آنتواند کیفیات مثبت را که در ما پنهانلاوه سایه میعبه
وار سوفی برای فرنسیس را در سکانسی شاهد هستیم که فرنسیس مشغل سرو کردن شراب در ین نمود سایهرتبه. (99ص. 
قاطع میکی از این سکانس که در در بیند. گیرکننده، سوفی را در آن مهمانی میلطرزی غافمهمانی است و ناگهان به یک

رو تیاقی برای روبهاشمقاطع ابتدایی فیلم  راحتیِ که به سیده استرای چنان خودآگاهیبه افتد، فرنسیس پایانی فیلم اتفاق می
نوعی باعث شده فرنسیس اکنون به این درجه از خودآگاهی او همان کسی است که به اما در عین حال،شدن با سوفی ندارد. 

ی مرگ هاکنند و با قرار دادن قهرمان در موقعیتها کشمکش ایجاد میسایه»کند: ر اشاره میلگونه که ووگهمانذهنی برسد. 
در این مقطع نیز، پیرنگ بیرونی فیلم، . (100, ص. 1387)ووگلر, « شوندهای وی میو زندگی، باعث بروز بالاترین حد توانایی

افتگی یکند؛ چراکه سوفی، که تا پیش از این در تقابل با فرنسیس نمایندۀ تثبیتدر راستای قواعد کلاسیک درام عمل می
ا این هبرای دادن چهرۀ انسانی به سایه یک راه»د. دهپذیری نشان میهای اجتماعی بوده را در اوج استیصال و آسیبپارادایم

 . (102, ص. 1387)ووگلر, « پذیر کنیمها را آسیباست که آن
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 روایت و لحن  سازیفضا
رافیای جغعنوان ای همچون نیویورک بهعاطفهشلوغ و بی شهرکلانصورتی که مطرح شد، با پذیرش مسألۀ فیلم به

س حضور شخصیت فرنسیانتخاب است.  بهترینشود راحتی رام نمیداستان که در مقابل دختری از شهری کوچک و آرام، به
لاجرم حاوی تناقضاتی است که منجر به کمدی ، شهرکلاندر این  مورد اشاره قرار گرفت پیش از اینهایی که با ویژگی

گونه همان) بینیمقد میدلیل فرنسیس را در عمدتاً تمامهمین  . بهاست بهره را برده بهترینشود. و فیلم از این ظرفیت، می
ه . علاوه بر تناقضاتی کقد است(ها در نماهای باز و تمامدانیم، از جملۀ قواعد کلاسیک ژانر کمدی، نمایش شخصیتکه می

ری فیلم هم آگاهانه در راستای تشدید کند، الگوی بصهایش در فضاهای مختلف ایجاد میصرف حضور فرنسیس و کنش
گیری از الگوهای میزانسن و دومی با توان به دو سکانس اشاره کرد که اولی، با بهرهدر این راستا میکند. کمدی عمل می

 آورد. پدید می را های مونتاژی، چنین تأثیریگیری از ظرفیتبهره
رار مالیاتی شامل حالش شده، با لو ق تخفیففهمد یک که میمثال اول، سکانسی است که در آن فرنسیس پس از این

وران اش در رستتواند از کارت اعتباریشود که نمیکه متوجه میپس از اینوی گذارد و اصرار دارد که او را مهمان کند. شام می
 از قواعد کلاسیک کمدی، میزانسنگیری فراهم کند. فیلم با بهرهزند تا پول نقد جا بیرون میای ببرد، باعجله از آنبهره

ودکانۀ کند که فضای سرخوش و کای ارائه میگونهنماهای تلاش فرنسیس برای مهیا کردن پول و بازگشتش به رستوران را به
نسیس را باز، فرشود. بلافاصله پس از خروج از رستوران، در یک نمای شکل ممکن به مخاطب منتقل  بهترینفرنسیس به 

طریق حرکت پن با او همراهی  زتمام طول قاب را طی کرده و دوربین ا که ایگونه؛ بهبینیمرو میدر پیاده در حال دویدن
رفت داستان ندارد، چراکه طی کردن فاصلۀ رستوران تا مغازه طور کامل، هیچ کاربردی در پیشهم بهارائۀ این نما آن. کندمی

م با های مختلف دیگری نیز قابل انتقال بود. اما فیلتوسط فرنسیس به شیوه رود()اولین جایی که برای دریافت پول نقد می
ین هم با آن اندام و سکنات مردانه و در عتناسبی نوع دویدن فرنسیس در خیابان، آناین نما، تأکید مضاعفی بر بی مایشن

اند و هیچ مبر جای خود ثابت میدوربین شود، کند. سپس وقتی وارد مغازه میمبالات )حتی نوع لباس پوشیدن او( میحال بی
 شنویم و از مجموع ایندار را بیرون از قاب میصدای مکالمۀ فرنسیس و مغازهکند. تلاشی برای نشان دادن داخل مغازه نمی

و یقی مفرح اضافۀ موسبه ر دوربینرفتاین همخورد. شویم که تیر فرنسیس در این ایستگاه به سنگ میتهمیدات، مطمئن می
ند و با همان زاز مغازه بیرون میبدون نتیجه شود وقتی فرنسیس ، باعث میشودای که از ابتدای صحنه شنیده میسرخوشانه

یس رسیم که فرنسدر ادامه به نمایی میباشد. هم دارتر خنده، تماشای او از فاصلۀ دورکند به دویدن، می عجلۀ قبلی شروع
شود. در ابتدای این نما فرنسیس بیرون باجه است و سپس با همراهی حرکت پن دوربین که وارد باجۀ خودپرداز بانک می

مان این نما کوتاه است، اما میزانسن و زکه شود. با اینای باجه قرار دارد، او وارد باجه میشود پشت دیوار شیشهمعلوم می
که فرنسیس است. پس از این( 1967، ژاک تاتیـ  Playtime« )زنگ تفریح»دار وهوای حاکم بر آن، کاملاً یادآور و وامحال

شود، دوربین در نمایی مشابه اولین نمای صحنه، با یک حرکت پن در جهت معکوس او را در مسیر رستوران کارش تمام می
خیابان  پشت یک ماشین که در کناربه دارد. فرنسیس درست زمانی که جا هم دست از شوخی برنمیکند. فیلم اینتعقیب می

ایستد و شود. در این لحظه دوربین هم از حرکت میخود از قاب خارج میخورد و خودبهزمین میرسد، میمتوقف شده است 
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شوخی فیلم در آخرین نمای صحنه هم ادامه دارد. دوربین گیرد. سپس پس از برخاستن فرنسیس، تعقیب وی را از سر می
 نطول آ وارد قاب شده و دوانباعجله و دوان سیسنبینیم که مشغول مکالمۀ تلفنی است. فراست و لو را می بیرون رستوران

ماند تا فرنسیس سر میز بنشیند )در حالی که جا منتظر میکند تا به درب رستوران برسد. سپس دوربین همانرا طی می
 توانست کاملاً مقتصدانه، بازگشت فرنسیس به رستوران را به تصویر بکشد(. می

ا هپس از استقبال پدر و مادر در فرودگاه، فرنسیس را همراه آنمربوط به حضور فرنسیس در ساکرامنتو است. مثال دیگر 
نتو خوش به ساکرام» نوشته شدهن بینیم که روی آبینیم. در یک نما، از نقطه نظر او، یک برج صنعتی را میدر ماشین می

را پیش  دو نمای دیگر( کجیقصد دهنو به فیلم بازیگوشانه )و شاید لجوجانه،پس از این نمابلافاصله «! هاآمدید. شهر درخت
 رویشه اند بدرخت و طبیعت نیست، بلکه آراستهگیر های چشمنشانهها خبری از کدام آنتنها در هیچنهگذارد که مان میروی

را در ادامۀ این سکانس هم شاهد  یکهای مونتاژی فیلم در راستای ایجاد فضای کمدخالتهندسی مظاهر صنعت.  و چیدمان
بینیم که در آن فرنسیس همراه با صدای شیپور، خانوادگی، نمایی را میصحنۀ مهمانی های میانهعنوان نمونه در هستیم. به
همان  بینیم و بار دیگر بههای دیگر مهمانی میتماهای دیگری از حضور او در قسکند سرخوشانه برقصد. سپس نمسعی می

ش نماها، چیننحوۀ گردیم و تقلای وی برای لذت بردن از نمایش رقص را شاهد هستیم. فیلم با انتخاب این میزانسن برمی
به  ترین میل درونی فرنسیساصیل صورتبه رقصیدن را بهکودکانه اشتیاق وهوایی سرخوش و کمیک، از طریق ایجاد حال

 گذارد. نمایش می
این عنصر، از جملۀ تمهیدات خاص دوران نویس است. دیگر تمهید فرمال کمیک فیلم، استفادۀ هجوآمیز از عنصر میان

 ها وها، گفتگوهای ذهنی شخصیتانتقال دیالوگ تعریف داستان فیلم، شهایترین کارکردعمدهاز سینمای صامت بوده که 
ها همین کارکرد آخر را دارند؛ منتها از نویسها بوده است. در این فیلم میانهمچنین توصیف درونیات و تعریف شخصیت

گر، و با بیانی دی مجدداً سکونت و اقامت فرنسیس. به این ترتیب، فیلم  هایهای مختلف و متنوع محلآدرس ارائۀطریق 
ش ابگوییم در گرو تعریف و تثبیت جایگاه اجتماعی بهتریای شهری و یا ف شخصیت فرنسیس را در ارتباط با جغرافیتعر
رنسیس را ، نام فآدرسجای ؛ تنها جایی که بالاخره بهیابدمیبندی پایانی ادامه گسترش این تمهید در فیلم تا عنوانداند. می
. او در انتهای فیلم بالاخره توانسته است جایگاه خودش را در این شودبدل میعنصر مسلط قاب تصویر به بینیم که می

ل آن طور کامل داخاش )هالادی( بهثبت کند. هرچند فامیلی خانوادگی آنپیدا کند و نامش را در بین اهالی رسمی  شهرکلان
ار نام ده در عین حال وامای کشود فامیلی مخصوص خودش را ثبت کند. فامیلیگیرد و او مجبور میجعبۀ کوچک جای نمی

آید. روی عبارت بندی نهایی میجا است که عنوانهمینتر از آن است. اما نام کوچک، مهم. "ها"فامیلی خانوادگی هم هست: 
«Frances Ha .»هرچند در ابتدای فیلم هم همین عبارت  .است گیری این اسم بودهگویی تمام فیلم، نمایش سیر شکل

فیلم دیده بودیم، اما جنس و کیفیت تصویر ابتدایی این عبارت، اندکی مخدوش و لرزان بود؛ و برخلاف در عنوان نام را به
زمان  هترینبو حال که این اتفاق افتاده،  خط خود فرنسیس نوشته شده.پایان، یک قاب کاملاً شیک و تمیز داریم، که با دست

 برای پایان است. 
حلقۀ مهم دیگری که ساختمان فرمال فیلم را  (قواعد و الگوهای کلاسیک سینما داردکه نگاهی به )ین راستا همدر 

از عناصر  ایاز شبکه است عبارتای است که گونهجنس این پالت رنگی بهآن است. وسفید سیاهدارد، رنگ منسجم نگاه می
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سیس( پای فرنط پیرامون، مخاطب )همرحمی محیهای مشخص. با این تمهید علاوه بر نمایش بیسفید و سیاه با کنتراست
های آشنا را جدا کرده و شمایل ،های نوریبازتاب همچنینو  ین شبکۀ نور و سایه، وضوح و تکدرباید سعی کند از خلال ا
بر پهنۀ تصویر و گسترۀ پیرنگ، به ساخت داستان و استنباط معانی بپردازد )همچنان که  جایگاهشانسپس با مشخص کردن 

 فرنسیس هم به دنبال تشخیص و تثبیت جایگاه خودش است(. 

ها و ترین کارکردهای این پالت رنگی در فیلم، پیشنهاد جدیدی است که برای مسألۀ قضاوت در مورد آدماز مهم
ها دارد. آدم اشسفید در این فیلم تفاوت فاحش و مهمی با کاربرد کلاسیک و جنس و لحن رنگ سیاهشود. ها ارائه میموقعیت

های واضح نور و سایه نسبت به یکدیگر قرار دارند، اما سیاه یا سفید به معنای کلاسیک که در کنتراستها با اینو موقعیت
( به موقعیت پیرامونی، و شناخت ما )مخاطب گیچیز بستمهنیستند. در عین حال خاکستری در معنای مدرن نیز نیستند. ه

د. رحم( هستندل و بی)حتی سنگ و یا سیاه سفیدها در هر لحظه، مشخصاً ها و هم موقعیتعنوان ناظر دارد. اتفاقاً هم آدمبه
ت همچون شبحی گسترده بر تمامی در ضمنشناسیم نه در متن، که در زیرمتن، و می "خاکستری"عنوان استعارۀ چه که بهآن

عل های منفمدرن(، با آدمهای مدرن )و حتی پستهای افراطی جریاندرنتیجه، برخلاف نمونهروایت فیلم جاری و ساری است. 
ر به واقعیت تهایی نزدیکها و کنشها را در موقعیتهای خنثی و بدون حیات مواجه نیستیم. بلکه آدمتصمیم و یا موقعیتو بی
 کنیم. ها احساس میتری با آنواسطهپنداری بیذاتبینیم و به همین دلیل هممی

 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
است. انسانی که در برابر جامعۀ مدرن  معاصر انسانتنهایی اش،ی امروزی است که نقطۀ عزیمتروایت« فرنسیس ـ ها»
جز قرارگرفتن در مناسبات موجود ندارد. در ای هم بهاما چارهبیند. خود را بیگانه می ،)هیولا( شکلای بیمثابه تودهفعلی به

فرد شیوۀ خاص و منحصربهوچرا از الگوهای موجود ندارد. درنتیجه، بهچونعین حال لزومی به تن دادن صرف و تبعیت بی
تماع تواند هیولای اجها نمیفرنسیس به این راحتیکند و سعی در تعامل با آن دارد. وپنجه نرم میخودش با این هیولا دست

رده و نفع خودش با آن تعامل کبتواند به "واقعاً"برای هیولا متصور شود تا  شمایلی کاربردیکند سعی می پسرا رام کند، 
کند می ون سعیجایگاه خود را در آن تعریف و تبیین کند. گویی از قبل جایگاهی برای خود در این هیولا متصور بوده و اکن

ات تعبیر ای گسترده از مناسبای پیدا کند. بنابراین، فیلم، اجتماع پیرامون فرنسیس را به مثابه شبکهشدهآن را همچون گم
م پذیر دارد و پیدا کردن جایگاه در دل آن، مستلزیافتنی و تعاملکند؛ ساختاری که در عین پیچیدگی درونی، ظاهری دستمی

امل فرد در مقابل آن است، نه الزاماً پذیرش و کرنش در برابر آن. به همین دلیل، فرنسیس در پایان فیلم به آگاهی از نحوۀ تع
ش و شیوۀ باط با نحوۀ خواندرنتیجه، فیلم پیشنهادی امروزین و عملی در ارترسد و در مقابل، سوفی بازنده است. رستگاری می

با ارائۀ دو شیوه در ارتباط با نحوۀ تعامل با این مناسبات و نتایج  چنینهم وکند. بندی مناسبات اجتماعی مطرح میصورت
 گذارد. های فرنسیس و سوفی( پیشنهاد مورد نظرش را به بوتۀ آزمایش میل شخصیتابها )در قالی هرکدام از این شیوهاحتم
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